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 چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

شايد امروزه کسي در تأثير فکر و فرهنگ ايراني بر انديشه يوناني ترديد نداشته 
باشد؛ چرا که در اين زمينه بغير از شواهد و قراين تاريخي متعددي که وجود 

از . يي نيز در خلال دو قرن اخير صورت پذيرفته است دارد، پژوهشهاي گسترده
شناسان گرفته تا گزارشها و  باستانها و اشياء بدست آمده در کاوشهاي  نبشته سنگ

تأليفات کهن يونانيان و ايرانيان، همگي بر اين تأثير و تبادل فرهنگي صحه 
و   ميگذارند؛ اما در عين حال باسخ به پرسشهايي نظير نحوه تأثير يا اقتباس ـ

. همچنان باقي مانده است  هاي دخيل در اين فرايند ـ بويژه واسطه يا واسطه
که در پژوهشهاي تاريخي، دسترسي به تمامي جزئيات ناممکن يا روشن است 

بسيار دشوار است و مثلاً اظهارنظر در خصوص نسبت فلسفه فيثاغوري با 
حکمت خسرواني و نحوه تعامل حکماي فُرس با فيلسوفان متقدم يونان ـ بويژه 

دک حال، ان اما با اين. هاي خاص ـ چندان آسان نمينمايد در مفردات و زمينه
قراين موجود نيز راهگشاست، بويژه آنکه اين قراين  از صحت و اعتبار لازم نيز 

هاي ممتاز قرن  از معدود چهره »ائودوکسوس اهل کنيدوس«. برخوردار باشند
چهارم قبل از ميلاد است که از يکسو با سنت حکمت پيشاسقراطي آشنايي کافي 

طون و معاصرت و معاشرت داشته و از سوي ديگر بلحاظ حضور در آکادمي افلا
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با ارسطو، با خطوط تفکر کلاسيک پس از سقراط و افلاطون نيز تلاقي پيدا کرده 
شايد بدليل تحصيل در مکتب فيثاغوري ـ  ـاگرچه شهرت ائودوکسوس . است

نشان داده  نوشتار حاضربيشتر در دانش رياضي و نجوم نمود يافته است، اما در 
شناسانه وي اندک نبوده، بلکه وي  خواهد شد که نه تنها علايق فلسفي و جهان

در مقام گزارشگر اصلي عناصر فکر و فرهنگ ايراني براي اصحاب آکادمي و 
  .  بمثابه پل ارتباطي ميان اين دو حوزه تمدني عمل کرده است

رتشت، ين مغان، زائودوکسوس، افلاطون، ارسطو، آي ::::هاهاهاها    كليدواژهكليدواژهكليدواژهكليدواژه
  ثنويت ايراني، نظريه ادوار و اکوان

*      *      * 

        درآمددرآمددرآمددرآمد. . . . ۱۱۱۱

شناسان در نشان دادن تأثير  شناسان و بويژه ايران هاي شرق کوششها و نوشته
بويژه  )١(فرهنگ ايراني بر فرهنگ يوناني در فاصله دو قرن اخير اندک نبوده است؛ 

هاي مختلفي مانند هنر و معماري، ادبيات، آداب و  آنکه اين تأثير و تأثر در عرصه
ينهاي مذهبي، سياست و بويژه زبان بشکل قوانين و طبقات اجتماعي، دين و آي

براي نمونه، بيش از يک قرن پيش و در . تفصيلي مورد بحث و تحليل قرارگرفته است
هاي زرتشت را بر تني چند از  تأثير آموزه »کآدولف برودي«اواخر قرن نوزدهم، 

البته مواضع اين گروه از  )٢(.فيلسوفان متقدم يونان يک به يک بررسي کرد
يي کاملاً  يي از آنان نتيجه خاورشناسان، يکسان و بر همديگر منطبق نيست و دسته

تمامي  تجربه منحصر بفرد فرهنگ يوناني و استقلال آن از«: اند متفاوت را عرضه کرده
اين باور سرسختانه به استغناي يونانيان از غير خود و شيفتگي و  »!فرهنگهاي پيراموني

زدگي ياد کرد ـ اگر در خلال قرن  دلداگي به هلنيسم ـ که ميتوان از آن به يونان
داراي اعتبار  نوزدهم و آغاز قرن گذشته طرفداراني داشت، امروزه چندان مورد اعتنا و

يي از سوي  شناسي از يکسو و مطالعات اسنادي و کتابخانه ات باستاننيست، زيرا کشفي
نيازي فرهنگ يوناني از غير خود، خط بطلان کشيده است و اين  کم بر بي ديگر، دست

ها و صدها پژوهش ميداني پژوهشگران غربي در خصوص تأثير  با غمض عين از ده
  : ان بوده استزمين بر يونانيان و دستاورهاي علمي و فرهنگي آن مشرق




